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 ةبرمبناي نظري در گفتمان قرآني »يلَع«معنايي  شبكة

  نمونه پيش
 

  *كبري راستگو
 

دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم، مشهد، ايران ،زبان و ادبيات عربياستاديار    

  
  19/7/96پذيرش:                                                 24/3/96دريافت: 

  

  چكيده
آينـد و داراي مفـاهيم    شمار مـي  به قرآنپذير در زبان  چندمعني و بسيار انعطاف ه از واژگانحروف جار

. اسـت مقصـود خـود كمـك گرفتـه      ةاز اين ويژگي به بهترين وجه براي افاد خداونداي هستند.   گسترده
 ةتوانـد شـبك   ايـن حـروف مـي    كانوني و معاني شعاعيِ نمونه در تحليل معنيِ پيش ةمسلماً كاربست نظري

نوشـتار حاضـر سـعي دارد تـا بـا       ،ايـن اسـاس   دست دهد. بـر  به ها آنيك از  ي منسجمي براي هرمعناي
را در  »علـي «معاني گونـاگون حـرف جـر    تحليلي، ـ  گفته و با تكيه بر روش توصيفي پيش ةكاربست نظري

ايـن نكتـه    هاي قرآنـي بـر   بررسي داده .كندها را استخراج  آن بيني حاكم بر و جهان ،گفتمان قرآني تبيين
معنـايي   ةشـبك است. اين معني، هسـتة مركـزي    »استعلاء«، »يعلّ«رّ معني كانوني حرف جكه  اذعان دارد
تقـابلي) مبتنـي بـر     رود كه از دوازده معني شعاعي در دو خوشة معنايي (توافقي و شمار مي بهمنسجمي 

از  »علـي «نمونـه، نيابـت    معناي نخست تشكيل شده است. گفتني است با استفاده از الگوي شناختي پـيش 
  در گفتمان قرآني مخدوش شد.  » لام« و» باء«، »في«، »من«حروف جارة 

  
  .گفتمان قرآني، »علَي«مقولات شعاعي، نمونه،  نظرية پيشمعنايي،  ةشبك: يكليد يها واژه

  

  مقدمه .1
تـرين  عنوان مكتبـي كـه سـاخت، يـادگيري و اسـتفاده از زبـان را به       به 1شناختي شناسيِ زبان

اي در  توان با استفاده از آن، شناخت انسان را توضيح داد، جايگاه ويژه داند كه مي مرجعي مي
   .)11: 1393 كالي، (محرابي داردعلوم شناختي 

 
1 Cogni tive l ingui stics  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  29-1، صص1397فروردين و ارديبهشت )، 43(پياپي  1، ش9د
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عنوان موضوع علـم   بان را به، زساير حوزه هاي زبان شناسيمانند شناختي  اسيشن زبان
شناسان شـناختي نظيـر    . زبانزبان داردكند و سعي در توصيف نظام و نقش  خود مطالعه مي

ميان زبـان انسـان، ذهـن او و     ةرابط، در مطالعات خود 5، جانسون4، بروگمن3، ليكاف2لانگاكر
انسـان از   ة، تجربهاآن ديدگاه. از دهند را مورد بررسي قرار ميتجارب اجتماعي و فيزيكي او 

درنتيجـه تعـابير و    ؛يابـد  نعكاس مـي اطلاعاتي كه از آن دارد، در سرشت زبان او ا اين جهان و
 رضـايي،  دهـد (مختـاري و   انسان را نشان مـي  6بندي برد، ساختار مقوله كار مي واژگاني كه به

بخشـي در   نحـو رضـايت   پيرامون خـود را بـه   يتواند اشيا بشر ميبدين معني كه  ؛)74: 1392
  بندي كند.  ها طبقه مقولاتي خاص بر حسب وضع ظاهري آن

پيرامـون بـه    با توجـه بـه روابـط بـدنش بـا محـيط       انسان، شناختي شناسان به نظر زبان
هـاي موجـود ميـان     تواند شـباهت  مي يعني ؛)277-275: 1390نيا، يابد (قائمي مقولات دست مي

بنـدي كنـد. انسـان ايـن      هايي جداگانه دسته ها را در مجموعه پيرامون خود را بيابد وآن ياشيا
 ؛شناسـد كـه درحقيقـت اوصـاف آن مقـولات هسـتند       خاصي مـي هاي  ها را با ويژگي مجموعه
بلكه با نظم  ؛ندها در تركيب، تصادفي نيست استعمال آن ةمعاني مختلف واژگان و نحودرنتيجه 

 ةها در قالـب شـبك   اند و كاربردهاي متفاوت آن خاصي پيرامون يك معني كانوني پراكنده شده
  قابل توجيه است.  8با مقولات شعاعي 7معنايي

مراتـب اسـت. وقتـي     ارتباط زبـاني مسـتلزم ورود بـه جهـاني از سلسـله      روشن است هر
برد، مفـاهيمي را بـا ترتيـب و نظـام خاصـي       كار مي را به يهايي از زبان خاص اي جمله گوينده

متـون هـم صـدق     ةاي از جهان دارد. اين سخن دربـار  بندي ويژه مقوله يقيناً. او كند چينش مي
ديگـر، اگـر ارتبـاط زبـاني مسـتلزم ورود      بيان  نيست. به از اين نكته مستثنهم ا قرآنكند و  مي

مراتبـي از   ند حكيم نيز در گفتمان قرآني به سلسـله اواي از مقولات است، خد گوينده به سلسله
مراتب، سـطوح معنـايي پايـه، مـادة خـام       كه در ميان اين سلسلهمفاهيم ورود كرده  مقولات و

  رده است. ديگر مقولات را فراهم آو
 بـر  »لَـي ع«"تبيين شبكة معنايي حرف جـرّ  هدف پژوهش حاضر،  شدبراساس آنچه گفته 

  ل ذيل است:ئگويي به مساو پاسخ9نمونه پيش ةاساس نظري
  در گفتمان قرآني چيست؟ »علي«معاني شعاعي كانوني و . معني1
ايي چگونه قابل معنةدر قالب يك شبك »علي« معاني شعاعي . ارتباط ميان معني كانوني و2
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  تبيين است؟
  شود؟ شناختي به حروف جاره چگونه تبيين مي . تقابل نگاه سنتي و3

  :استشرح زير  شده بههاي درنظرگرفته فرضيه
  است.» استعلاء« آمده، سنتيكه در منابع   همچنان »علي«معني كانوني -
دهد. ديگـر   مي را تشكيل »علي«هستة مركزي شبكة معنايي حرف »استعلاء«معني كانوني -

  شوند. به هستة مركزي وصل مي »تقابلي توافقي و«با كمك دو خوشة  »علي« معاني مجزاي
لة چندمعنايي حروف در منابع كلاسـيك را  ئشناختي، مس شالگوي شبكة معنايي در نگر -

اين نكته تصريح دارد كه معاني شـعاعي يـك حـرف     نمونه بر اما الگوي پيش ؛ييد كرده استأت
اي با معني مركزي منسجم باشد. طبق اين الگو نيابت يـك حـرف از حـرف ديگـر      گونه  بايد به

  ها مردود است. دليل عدم ارتباط معنايي آن به
  

  مطالعات ةپيشين .2
تـوان بـه    مـي  قـرآن معنـايي در   ةشبك ةگرفته در حوزهاي صورت ازجمله مطالعات و پژوهش

  :كردموارد زير اشاره 
بهنـوش اصـغري    ،بلاغـي ـ   ر قـرآن كـريم بـا رويكـرد نحـوي     حروف جر دنامة  پايان -

اصـغري در بخـش تطبيقـي رسـالة دكتـري خـود بـه معـاني          :)1388، (دانشگاه تربيت مدرس
ها از يكديگر پرداخته است. نويسنده با تخصيص فصل سوم  كاربردي حروف جر و نيابت آن

لة اصـالت تعـابير   ئبـر مس ـ به زيبـايي   قرآناثر مذكور به بررسي لطايف اين حروف در آيات 
  كند.  ظريف نهفته در اختلاف تعبيرهاي اين كلام آسماني تصريح مي هاينكتهقرآني و وجود 

فاطمه گلـي   »كريم قرآندر  "دون"هاي فارسي واژة  نقدي معناشناختي بر ترجمه«ة مقال -
ندگان نويس ـ :)1396، جستارهاي زبـاني ( آبادي، محمد خاقاني اصفهاني و رضا شكراني ملك

اصـل روابـط همنشـيني و جانشـيني در معناشناسـي سـاختاري، بـه        اسـتفاده از  با اين مقاله 
 اند. در اين مقالـه  پرداخته قرآنهاي فارسي آيات  در ترجمه »دون«بررسي برابرنهادهاي واژة 

 عنـوان  به...فرودستي و تحقير، جايگزيني، در برابر بودن، اقليت وتفاوت،  ه،معناي پاية اين واژ
  معاني نسبي آن در نظر گرفته شده است.

در گفتمـان   »علـي « معنـايي  ةها، خلأ پژوهشي كـه بـه بررسـي شـبك     در ميان اين پژوهش
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  بـه  -شناسـي شـناختي بپـردازد    زبـان  ةدر نظري ـ »نمونه پيش« آن هم با توجه به اصل -قرآني
اي از  خوانش تـازه ، رويكرد شناختيآن شد تا در پرتو  رو، نويسنده بر  اين خورد. از چشم مي

  .دست دهد به قرآندر  معاني اين حرف
  

  نمونه پيشنظرية  .3
گونـه سـردرگم    هاي جهانِ خارج، انسـان در محيطـي آشـوب    پديده بنديِ بدون توانمندي مقوله

هـاي موجـود ميـان اشـيا و تشـكيل       توانـايي تشـخيص شـباهت   «بندي يا  اصل مقوله. ماند مي
اين فرض مبتني است كه انسـان دانـش    بر) 275: 1390نيا، (قائمي» ها اي از افراد با آن مجموعه
-هـاي هـم   بلكـه در قالـب مقولـه    ،مشخص هاي گسسته و صورت مقوله را از جهان، نه بهخود 

هر مفهومي يك يا چند ويژگي اشـياي خـارجي را   طبق اين اصل، كند.  مي دهي پوشان سازمان
ه ويژگي كمتري را نشـان دهـد، از اعضـاي    مقوله ك عضوي از اعضاي هر هر دهد و نشان مي

بندي از رهگـذر وجـود    مقوله يندافرگيرد.  بالاتري قرار مي ةدر مرتب و استتر  ديگر آن كانوني
 بخشـد و  از جهـان سـامان مـي    انسـان بـه شـناخت    10تصـويري ي ها واره طرح ها و نمونه پيش

  بندي كند. قولات طبقهها و پديدارها را در قالب م شود كه او بتواند پديده موجب مي
 ،شـناختي مشـهور، راش و همكـارانش     شناسِ بار از سوي روان نمونه نخستين پيش ةنظري

  چگونگي تشكيل مفاهيم مطرح شد.  ةهنگام تحليل تحقيقات تجربي دربار به
در  ها يا الگوهاي اوليه مواردي هستند كـه مـردم غالبـاً    نمونه شناسي زباني، پيش در معني
اي  اي هستند كه وقتـي واژه  هاي برجسته ها نمونه كنند. آن ها اشاره مي ملي به آنكاربردهاي ع

هـا   نمونـه  پـيش () 31 :1997( گفتـة لانگـاكر  و يا بنا بـه   شوند رود، به ذهن متبادر مي كار مي به
حسب شباهتشان به نمونـة اصـلي    اي از يك مقوله هستند كه ديگر عناصرِ آن مقوله، بر نمونه
ها را، معاني مركزي  نمونه پيش )42: 2009( همكاران نيز و 11شوند. ليو مربوط مي نمونه) (پيش

هاي مشترك اعضاي  دانند كه بيشترين ويژگي ترين اعضاي يك خانوادة مفهومي مي يا مركزي
در ايـن مـورد   هـا را دارنـد.    هاي مشترك با ديگـر مقولـه   يك مقولة خاص و كمترين خصيصه

بخـشِ  «هـاي   لفهؤم غالباًكه انسان  داردمفهومي  ت. ميوهدر نظر گرف را »ميوه« قولةتوان م مي
بـه مجمـوع ايـن     .ل اسـت ئ ـبـرايش قا را » گيـاهي درخـت  يـو  خوراك دار شـيرين وآبـدار و   دانه

فرنگـي، مـوز    مفاهيمي مانند سيب، توت ،بنابراين شود. گفته مي »ميوه«نمونة  ها، پيش خصيصه
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ي كه مفهومشـان  هاي وميوه ترند نزديك »هميو« ةنمون به پيشهايشان  برحسب خصيصه يا ليمو
اسـاس اصـل    بـر كنند،  ... به ذهن تبادر مي و زيتون ،نخودفرنگي ،پسته ،نارگيل با الفاظي نظير

شـعاعيت   ادعـاي اصـليِ   .)393-388 : 12،1393گيـررتس دورترند (نمونه  شپياين از شعاعيت، 
گونـه تغييـر و    ناپـذير نيسـت كـه هـيچ     طافمعني اين است كه معني يك واژه چيزي ثابت وانع

بـراي   نمـوني  پـيش  /اصـل، معنـايي كـانوني   ايـن   پرتوِ دربلكه  ؛تحولي در آن راه نداشته باشد
 هـاي گونـاگون جـرح و    آن معنـي در بافـت  سپس  و شود فرض مي» ميوه«مثل مقولة  ها همقول

 ابنـد. بنـابراين، طبـق   ي اعضاي ديگري با مقولة خاص ارتبـاط مـي   و كند تعديل خاصي پيدا مي
برخي اعضاي يك مقوله نسبت به ديگر اعضا  بردار است و بودن، درجه اصل شعاعيت، عضو

   .)315-312 : 1390نيا، قائمي؛ 8: 1388 مركزيت دارند (شريفي،
بلكـه ايـن مقولـه      ؛شـود  محـدود نمـي   ذكرشـده در مـوارد  » ميوه«عناصر مرتبط به مقولة 

هـاي   فيزيكـي بـه حـوزه    منـد از حـوزة فضـايي و    صورت قاعـده  كه به داردمعاني ديگري نيز 
هـاي   واره طـرح  هـاي مجـازي و   انتزاعي گسترش يافته است. چنين معناهـايي حاصـل توسـعه   

[حاصـل كـارش]، يـا      the fruits of his labourهايي مانند  در عبارت براي مثالاند.  تصويري
his work bore fruit  نتيجه يا حاصل يك « كه در معنيِ »ميوه«[كارش به ثمر نشست] مقولة

نيـز بسـط يافتـه     »نتيجة عمل«حسب نوعي پيوند استعاري به حوزة انتزاعيِ  ، بر»فعاليت است
 ايـن  در صـرفاً  مجموعـه  واحـدهاي  وار، دايـره  ةيـك مجموع ـ  دراين بدين معناست كه  است و
 بـر  ديگـر  برخـي  و شوند واقع ها دايره اين مركز در برخي كه گيرند نمي قرار يكديگر با ارتباط
اي از سـازوكارهاي تعمـيم    حسب مجموعـه  بلكه اين رابطه بر مركز؛ از دورتر هاي شعاع روي

همـان   اساساً يابد. اين سازوكارها، همان تشابه يا استعاره، مجاز و معنايي نيز امكان طرح مي
ايـن،   بـر   افزون .)415: 1393 ،سازوكارهايي هستند كه در تغيير معني دخالت دارند (گيررتس

بـا اسـتفاده از    »ميـوه «[ميـوة زهـدان] مقولـة     the fruits of the wombدر عبـارتي نظيـر   
كار رفتـه اسـت.     به »ذريه زاده و«به معني  »زهدان، درخت است« وارة تصويري وجوديِ طرح
ي هـا  واره امـا از طريـق طـرح    ؛صـورت مسـتقل وجـود ندارنـد     كدام از مفاهيم مـذكور بـه    هيچ

 هاي مجازي با همان مفهوم اصلي يا با يكديگر در ارتبـاط  تصويري، مقولات شعاعي و توسعه
در تبيــين و تعيــين شــبكة معنــايي هــر مقولــه، اهتمــام بــه مفــاهيمي ماننــد  ،ند. بنــابراينهســت
  ناپذير و ضروري است.   هاي مجازي امري اجتناب هاي شعاعي و توسعه ها، مقوله واره طرح
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   سنتي شنگردر  »علي«مقولة  ييمعناتحليل  .4
بنـدي   كه ذيل موضوع مقولـه  -نمونه كة معنايي و پيشبشناختي، با استفاده از نظرية ش شنگر

هاي معنايي يك واژه را در قالب الگـويي   تواند تغيير معنايي و چگونگي توسيع مي -مطرح است
بندي معـاني حـرف    رد در مقولهمنظور تبيين راهكار اين رويك  مند تحليل كند. بنابراين، به نظام
  .استناپذير  ، بررسي معاني اين حرف در نوشتگان كلاسيك اجتناب»علي«جر 

 الـداني فـي حـروف المعـاني      الجنـي  و) 195-1/190 :1378،  هشـام  ابن( اللبيب مغنيدر
مفهوم متفـاوت ارائـه    9 »علي« حرف جربراي كاربردهاي مختلف )، 480-470: 1992، مرادي(

  ين قرارند:بدكه  شده است
  

  استعلاء مادي حقيقي                                                 
  استعلاء مادي                                 

  استعلاء مادي مجازي                                                                  
                                       استعلاء                          .1 

                                                                                                      
         استعلاء معنوي                                     
  

  ظرفيت                                                  .2
                                 تعليل                           .3
  مصاحبت .4
  مجاوزت. 5
  ابتداييت .6
  الصاق يا استعانت .7
  استدراك و اضراب .8
 زائده .9
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  نمونه مبناي نظرية پيش بر »علي«تحليل شناختي  .5
ة مفـروض لحـاظ   نمونـه يـك معنـي كـانوني بـراي واژ      شناختي با كاربست الگوي پيش شنگر
كوشـد. حـال    كند و سپس در جهت ارائة شبكة معنايي مرتبط و مبتني بر معناي نخست مي مي

آنكه در نگرگاه سنتي، ميان معاني مذكور براي يك واژه با معناي اولية آن انسجام و ارتباطي 
  شود.   يافت نمي

  
  ويريتص  هاي واره قالب طرح در» علي«مقولة  بررسي ساختار معنايي. 1-5

واقع است كه  فيزيكي جهانِ -هاي تصويري يك بازنمود انتزاعي از پيكربندي فضايي واره طرح
معنايي  »علي«كند. از نظر اوليت تاريخي درمورد  پردازش مي آفريند و آدمي در ذهن آن را مي

اسـت. در شـعر عـرب    اسـتعلاء  براي اين حرف كاربرد داشته، معنـاي   قرآنكه پيش از نزول 
  ست: آمده ا

ــــاً    وعلَــــي الخَيلِ دمـــــاء كَالشَّقر                    ������وتسَــــاقَي القَوم كَأسـ
هـايي   هـا خـون   كه بر پشت اسب در حالي ؛يعني سواران جام تلخي را به يكديگر نوشاندند

اربردهاي اين حرف ك ،همچنين .)38 ق:1423العبد،بن طرفةاسرخي شقايق نعمان جاري بود ( به
كار رفته اسـت و   هم در معاني مادي به »علي«دهد كه  نشان مي قرآندر زبان عرب و در زبان 

نمونـه، بـراي    يت معنايي در موضوع پيشوهم در معاني غيرمادي كه وضوح، برجستگي و اول
  يابد. معاني مادي است و معاني غيرمادي از آن گسترش مي

است كه يك  13ي مرتبط با اين معني، داراي مسيرپيمايييرتصو ةوار طرحاين اساس  بر
قرار  - كه در تماس با آن است - ي فيزيكي14شيء مادي است و درست روي يك مرزنما

  شود: نشان داده مي 1شكل صورت  واره به . اين طرحگيرد مي
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  »علي« ةنمون يري معني پيشتصو ةوار طرح :1شكل

Figure1. Image Scheme of “on “ prototypical meaning     

  
مجـرور آن بـا    و »علي« هايي از انطباق حرف جر نمونه(نك: ادامة مقاله)  4-1 آيات قرآني

  .هستند 1 شكل در اي نمونه پيش ةوار طرح
)1 (لْ ثُمعلى اجلٍ كلُِّ  عبنَّ جْنهزءْا مبقره ج)/2/260 (  
)2 (ثلَُهثَلِ فَمفْوانٍ كَمص هَليع ترُاب )2/264/بقره ( 
)3 (نْ أَمم سَأس نْيانَهلى بشَفا  ع ُرفتوبه هارٍ ج)/9/109(  
)4 (لىجاؤُوا  وع  هيصَب قممٍ كَذِيوسف بد)/12/18(  

ترتيـب مسـيرپيما هسـتند كـه      بـه  »دم، قمـيص  تـراب، بنيـان،   جـزء، « در اين آيات واژگـانِ 
گيرنـد. ايـن آيـات     قـرار مـي   »قمـيص  شـفا،  ه(صفوان)،ـ  جبـل، «درستي بر روي مرزنماهاي  به

  . دهند مي نشان را »علي« معناي ةنمون پيش
 اسـاس تغييـر   ، نيز بريا هر دو مرزنما ويا مسيرپيما، با توجه به فيزيكي يا انتزاعي بودن 

ديگر  مرتبط ةوار طرح ، پنج»علي«مقولة  اي نمونه پيش ةوار طرح ، علاوه برها در فضا جهات آن
 هـاي  ويژگـي  ةواره بـا حفـظ هم ـ   گـاهي طـرح   براي مثال ؛شد توان متصور اين حرف مي براي
  :براين تغيير جهت دلالت دارند 7، و 6، 5. آيات دهد مي جهت تغيير فضا در اي، پيكره
)5 (لى أَورَّ عي مكَالَّذ  ��	
���
  يهو��	
  )2/259/بقره( عرُوشها  على ����
  )55/76/(رحمن خضُرٍْ رفرْفَ  على متَّكئينَ) 6(
)7 (همَنسلَى سقلم  الْخرُطُْوم ع)/68/16(  

گرفتـه اسـت. كـاربرد     قرينـه، قـرار    به »حيطان«زير مرزنما  »عروش«مسيرپيما  ،5 ةدر آي
 ةصـحن  ترسـيم  در كـه  اسـت  پذيرفتني رو  اين از گفته پيش ةچنين ساختار معنايي در بافت آي
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در عـالم واقـع، ديـوار همـواره نقـش       .دهد دست مي  آميزي را به معناي مبالغه آن ديار ويراني
 اي لفهؤم »علي« حرف ةنمون ؛ نقشي كه در معناي پيشكند مي ايفا را سقف ةگاه و نگهدارند تكيه

 و حادثـه  آن شـدت  تـوان  مـي  شـود،  آوار خـود  ةدهنـد  تكيـه  گاه بر اما وقتي تكيه ؛است حياتي
  رد.ك تصور را اش ويراني
 بـه ) 1 شـكل نـك:  ( نمونـه  پـيش  ةوار طرح در افقي حالت از مرزنما ،7و  6 بعدي ةدو آي در

 شكل در 5 ةو در تماس با مسيرپيماست. ساختار معنايي آي دهدمي جهت تغيير عمودي حالت 
  قابل مشاهده است. 3 شكل در 7و  6 ةنماي فضايي دو آي و 2

  
  
 

  
  
  
  

  چرخش با »علي« ةنمون يري معني پيشتصو ةوار طرح :2شكل
Figure2. Image scheme of “ on” prototypical meaning with rotation 

 

 

 

 

  

  
  

  چرخش با »علي« ةنمون يري معني پيشتصو ةوار طرح: 3شكل
Figure3. Image scheme of “ on” prototypical meaning with rotation 

  
 و مسيرپيما از يك هر فيزيكي حالت بيانگر گفته، پيش آيات در »علي« ةساختار معنايي واژ

غييـر حالـت دهنـد و    ت تواننـد  مـي  مرزنما و مسيرپيما گاهي امااست؛  مختلف جهات در مرزنما
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 فراينـد در ايـن  اي فاصله خواهنـد داشـت.    نمونه رو اندكي از معناي پيش  اين از ،انتزاعي باشند
  آيات زير قابل ملاحظه است.

 )5/92/(مائده الْمبِين البْلاغُ رسولناَ  على أنََّما فَاعلَموا) 8(
)9( لى الْقرُآْنَ هذاَ أنَزْلَنْا لَولٍ  عبج  )59/21/حشر( 
 )63/7/منافقون(  عنْد رسولِ اللَّه منْ  علىتنُْفقُوا لا) 10(

رزنمـا  امـوري انتزاعـي و م   »قرينـه)، انفـاق   (بـه  قرآنبلاغ، مفاهيم «دراين آيات، مسيرپيما 
 »غبـلا «مفـاهيم انتزاعـي    9و  8 ةفيزيكـي هسـتند. گفتنـي اسـت در دو آي ـ    » رسول، جبل، مـن «
 ةاسـتعار  الگـوي  از اسـتفاده  بـا  و  سـازي  مفهـوم  ملمـوس  عيني ةاساس يك تجرب بر »قرآن«و

انـد. در توضـيح مفهـوم     قابـل درك شـده  » قرآن، شيء سترگ و عظيمي اسـت  بلاغ/« مفهوميِ
منـديِ مـتممِ    عدمندي يا جهتگرچه بدنة معنايي اين حرف، از لحاظ بايد گفت با 10 ةانتزاعي آي

امـا   )؛Lieber, 2004: 105( كند عنوان يك سطح رفتار مي به 9 و 8خود با آن، همانند دو آية 
در آيـة   »علـي «شده يا رابطة ميان اين حرف و متمم آن، متفاوت اسـت. مـتمم    مفاهيم برداشت

انـد و   گرفته را  (ص)خدا اند كه همواره دور رسول ، مومنان فقيري»نماسم موصول «موردبحث 
كريم براي تبيين  قرآنلذا  ؛آيند شمار مي نيازمند به هايي ضعيف و ناداري، انسان دليل فقر و به

كـار   را بـه  »علـي «منان تنگدست، حـرف جـر   ؤتوانگر نسبت به م مفهوم انفاق از سمت منافقانِ
  15برد. مي

 باور جانسون،  شدة انسان است كه به جسمي تجربيات درواقعبالا و پايين بندي  درجه
 اين از يكي. شود	مي بشر مفهومي نظام در تصويري هاي	واره	طرح آمدن وجودبه باعث
 آمدن وجودبه باعث ويژگي اين. گردد	برمي انسان عمودي و مستقيم قامت به ها	تجربه
 مفاهيم استعاري بازنمايي ،بنابراين .)369: 1387 شود (صفوي،	مي16پايين و بالا وارة	طرح

 فيزيكي هاي	تجربه اساس بر بلكه ؛نيست اتفاقي بالا و پايين هاي	واره	طرح با قدرت و ضعف
 4 ةشمار ةوار گفته، در طرح بودن مسيرپيما در آيات پيش  انتزاعياست. 	گرفته  شكل آدمي
  چين نمايش داده شده است. صورت خط به
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  انتزاعي مسيرپيماي با» علي« تصويري ةوار طرح :4شكل
Figure4. Image scheme of “ on” prototypical meaning with trajector 

  
ها مسـيرپيما فيزيكـي و مرزنمـا     زير قرار دارد كه در آن ةدو آي فوق، آيات مقابل ةدر نقط

  انتزاعي است. 
  )5/68/مائده( ء شيَ  علىلسَتُم  الكْتابِ  أَهلَ يا) 11(
)12 (جِدسلَم سُلَى أسنْ  التَّقْوى علِ ممٍ أَووتوبه ي)/9/108(  

عنوان يك سطح در  بهاند كه  دو مفهوم انتزاعي »تقوي« و »شيء« يمرزنما 12و  11 ةدرآي
اعتبـار،  گونه مفهوم انتزاعـي ماننـد    تواند هر مي 11 ةمنظور از شيء در آياند.  نظر گرفته شده

 ةبـا اسـتفاده از تجرب ـ   خداونـد  ،بنابراين .... باشد ارزش، اهميت، بينش، شعور، آيين درست و
» ء شَـي   لسَـتُم علـى  «تعبيـر  در كتـاب را    ثبـاتي اهـل   بي كنايي مفهوم مكاني، مادي بلندي عيني

 ـ تُقيمـوا  حتَّى« ها با توجه به عبارت اغلب آن زيرا ؛كند رمزگذاري مي  صـرفاً   »والإنِجِْيـل  وراةَالتَّ
  17آنكه احكام آيينشان را در عمل پياده سازند. بي ،كردند كتاب را بر خود حمل مي  نام اهل
  
  
  
  
  
  
  

  با مرزنماي انتزاعي »علي»  طرح: 5 شكل
Figure5. On plot with landmark  
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ــد انتزاعــي شــدن مســيرپيما و مرزنمــا در ارتبــاط مســتقي   گفتنــي اســت ــا گــاهي رون م ب
شـدگي،   دهد. درك اين سطح از انتزاعي سازوكارهاي شناختي مانند استعاره و مجاز روي مي

  پذير است. هتر امكانب ها آن با مرتبط ةوار در آيات زير و طرح
)13 (وي هلَ الَّذسَأر ولَهسدى رْبِاله   َظهْرِهيقِّ لينِ الْحدينِولىَ الدكلُِّه ع  )61/9/صف ( 
  )48/26/(فتح  رسوله  علىسكينتََه  اللَّه فَأنَزْلََ) 14(

بـه كمـك    هسـتند و   دو انتزاعـي  هـر  »الـدين «مرزنمـا   و »دين الحق«مسيرپيما  ،13 ةدر آي
نيـروي   استيلا معمـولاً  ابَراستعارة جهتي (خوب بالاست) شكل گرفته است. در موقعيت غلبه و

 طـور   همان شود كه بر نيروي مغلوب احاطه و تفوق دارد. يسازي م غالب در جهت بالا مفهوم
كـلّ   مفهوم مجـازي قلـب الرسـول و    (در »رسول«و مرزنما  »سكينة«مسيرپيما ، 14 ةكه در آي

تـوان   ينـد اسـتعاره و مجـاز شـناختي، مـي     اوجوده) انتزاعي هستند. بنابراين، با استفاده از فر
  سازي كرد. مفاهيم متافيزيكي را مفهوم

 

 

 

  
  
 

  

  مرزنماي انتزاعي با مسيرپيما و »علي« ةوار طرح :6 شكل
Figure6 : Scheme of “ on” with trajectory and landmark 

  
  در قرآن »علي« مقولة معاني شعاعيبررسي . 2-5

. ايـن  دهنـد  مـي  را تشـكيل  »علي«واژة  معنايي ةشبك اي، نمونه پيش معني دربارة شعاعي معاني
 اي، واره طـرح  تغييـرات  ماننـد   شـناختي  سـازوكارهاي  سـري   يـك  ةننـد نتيج ـ توا معاني هم مي

  ... باشند.  و مجازي هاي بسط
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  مداومت و صدتمعني مرا. 1-2-5
اسـت. بـا توجـه بـه     آن  و مداومت برچيزي  نظارت، بيان »علي«يكي از كاربردهاي حرف جر 

تـري   نحـو مطلـوب    گيـرد، بـه  بالاي ديگـري قـرار    تجربيات بشر از عالم واقع، وقتي چيزي بر
  .كندرا نظارت   تواند آن مي
)15 (خلََ ود��	�
 )28/15/(قصص أَهلها منْ �������� حينِعلَى  ����	��

وقتـي آن حضـرت بـه     اسـت  است. گفته شده )ع(اين آيه، آغاز فصل دوم از داستان موسى
داشت، به تبعيد از مصر محكوم  دستگاه او هايي كه با فرعون و اثر مخالفت حد بلوغ رسيد، بر

اسـاس، لازم بـود آن حضـرت بـراي ورود بـه شـهر         اين بر .)4/237 :ق1419 ،هعجيب (ابن شد
انتظـار چيـزي را   «ايـن آيـه،    در »علـي «معنـي   بخشي از لذا؛ جانب احتياط را رعايت كند كاملاً

 ار آن حضـرت در شك انتظ ـ بي و رساند را مي  است كه جنبة غيرمكاني آن »آگاهي«و »كشيدن
  همراه است.   »مداومت«با  »انتظار«اين مورد  رو، در  اين ؛ ازاست طول يك بازة زماني رخ داده

)16 (ا  وكلَُّمو الْفلُْك نَعصيهَليرَّ عم ...نْهرُوا مخس همنْ قَولأٌ مهود م)/11/38( 
در ايـن مـورد از   راه با تحقير وآگاهي همت راصدمعني م وجودو » علي«كاربست حرف جرّ  

مـرُّوا بهِِـم    و إذِا« )83مطففين ( ةسور 30ةآي با آن ةمقايسو » سخروا«همنشيني آن با فعل طريق 
وقوع عذاب را امري نـاممكن و سـاخت    )ع(نوح قوم اول، ةآي توجيه است. در  بهتر قابل »يتغَامزوُنَ

ذا در تمام مدت ساخت كشتي، آگاهانـه و بـه قصـد    ل دانستند! فايده مي كشتي را كاري عبث و بي
. نـد داد مـي قـرار  تمسخر  صراحت او را مورد  به شدند و ، بر او وارد مي(ع)تحقير كار حضرت نوح

راحتـي نـزد آن    بـه هـا   آنلـذا   ؛بـود نيز متوجه تردد و تمسخر اشراف قومش  )ع(نوح است روشن
شـود   كار گرفته مي ن، فعل سخره در بافتي بهبنابرايكردند.  مي  مسخره او را آمدند و حضرت مي

سـورة   11رو خداونـد در آيـة    شونده هر دو آگاه باشـند، از ايـن    كننده و مسخره كه فرد مسخره
توانـد   مـي » مرّ بــ«اما فعل  » يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا يسخرَْ قوَم منْ قَوم ...«فرمايد:  ) مي49حجرات (

رو،  يرد و شخصي كه بر او عبور شده، متوجه گذرنده ورفتار او نباشد. از ايـن  اتفاقي صورت بگ
 ابـرو بـه   اشـارات چشـم و  ؛ زيرا استفاده از »سخره«كار رفته است نه  به» غمز«فعل  دوم، ةآي در
كننـده   افتد كه ديگري متوجـه رفتـار فـرد مسـخره     زماني اتفاق مي منظور تمسخر ديگران، اساساً 

ها آگـاه بودنـد، ديگـر     گر مؤمنان متوجه عبور مشركان بودند و نسبت به رفتار آن؛ يعني انباشد
  رفت.  كار ميبه» سخره«جايز نبود؛ بلكه بايد فعل » غمز«كاربرد فعل 
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  ليتئومعني مس. 2-2-5
 مرزنما روي بر مسيرپيما كه شد داده نشان ،»علي« اي نمونه پيش معنيِ تصويري ةوار در طرح

 ايـن  كنـد. بـر   گـاهي بـراي مسـيرپيما، وزن آن را تحمـل مـي      عنوان تكيه زنما بهمر و دارد قرار
ليت ئودار شـدن مس ـ  توان ايـن مفهـوم را بـراي عهـده     استعاري مي  اساس، با استفاده از بسط 

  كار برد.  به
)17( نْ  وا مم�����	�  )11/6/(هود ... علىَ اللَّه رزِقهُا في الأرَضِ إلاَِّ 

 رزق كـه  معنـي  بـدين  اسـت؛  »التزام و ليتئومس« معني آيه، اين در »علي« مكانيغير ةجنب
 هـم  ذيـل  آيات در معني اين. است آن ضامن همواره او و است خداوند ةعهد بر جنبندگان ةهم
  .است رفته كار به

)18( نَّ وَثلُْ لهي مهنَِّ الَّذلَيبقره ع) رُوفع2/228/باِلْم( 
)19... ( لَى وع َله لُودوبقره الْم) َّنُقهِ2/233/رز(  
  

  معني ارجحيت .3-2-5
تواند نسبت  گيرد، مي عالم واقع، وقتي چيزي نسبت به ديگري از نظر فيزيكي بالاتر قرار مي در

 داده اجازه و يافته تعميم نيز »علي« حرف ةبه آن برتري داشته باشد. اين الگوي تجربي دربار
   كار رود. قدم بهت و برتري با مرتبط زباني هاي اختس در حرف اين كه است
)20 (ونَ ومطْعي امالطَّع هبلىَ حع ينًا وكسانسان م) ًيراَأسا ويمت76/8/ي(  

روي مرزنما (علاقة شديد به طعام) قرار گرفتـه   در آية مذكور، مسيرپيما (اطعام كردن) بر
معني  »علاقة به طعام«بر روي  »اطعام«ريم با قرار دادن ك قرآندو انتزاعي هستند.  است و هر

 دهـد. بـدين نحـو كـه نيكوكـاران در عـين اشـتياق و        شعاعي ارجحيت را به خواننده انتقال مي
طعامشـان را انفـاق    دهنـد و  نيازمندي به طعام، اطعام محتاجان را بـر نيـاز خـود برتـري مـي     

دارنـد.   ها و غرايـز طبيعـي خـود مقـدم مـي      هوتبيان ديگر، خدمت به خلق را بر ش  كنند. به مي
  شد. ادراك نمي »علي«ابرار جز با كاربست حرف  مسلم است كه ايثارگريِِ

)21 (كذل  موا  بِـأنََّهبـتَح! ���  اس	لَـى    ���"نيْا عالـد ��	� ��#� ريِن     والْكـاف مي الْقَـوـدهلا ي أنََّ اللَّـه  
 )16/107/(نحل

ايشـان حيـات   : است كردهبيان  گونه اين كافران را بر خدا خشم حلول علت شريفه ةاين آي
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 حيـات  بـر  نـدارد،  ديگـرى  ةجز اشتغال به مشتهيات نفس نتيج دنيا را كه حياتى مادى است و
 را  وآن دادنـد،  تـرجيح  ،اسـت  انسانيت زندگى و خلقت ةنتيج و غايت اصولاً و دائمى كه آخرت

كلـى از    بـه  اينان جـز دنيـا هـدف ديگـرى نداشـتند و      ،ديگر بيان به .كردند اختيار ، اين جاى  به
چـون خـدا    كنـد و  خدا هم مردم كافرپيشه را هـدايت نمـى   بدان كفر ورزيدند و آخرت بريده و

در غضـب خـدا و عـذابى     شـدند و هدايتشان نكرد از راه سعادت و بهشـت و رضـوان گمـراه    
  .)12/510 :ق1416 بزرگ افتادند (طباطبايي،

 فعــل در موجــود تضـمين  ةقاعــد  ذيـل تفســير ايــن آيـه بــه   )14/296 :1984( عاشــور ناب ـ
 »فضّـلوا « معنـي  وجـود  را، فعل اين با »علي«جر حرف كاربرد علت و كند مي اشاره »استحبوا«

 مكـاني  تفسـير  فضّـلوا،  فعل با خواه و استحبوا فعل با خواه حرف، اين كاربرد گرچها. داند مي
 از بخشـي  نيـز  آيـه  ايـن  در .اسـت  كار در معني براي غيرمكاني ةمورد جنب ناي در بلكه ؛ندارد
بدين نحو كه كافران آنچه را مرجوح بوده اسـت بـر آنچـه راجـح      ؛است ارجحيت ،»علي«معني
  اند. ، مقدم داشتهاست

، قـرآن وارة تصـويري در زبـان   ترين طرح بنيادي كردتوان ادعا  مي قرآنمل در آيات أبا ت
هاي جهتي راجع به  مندي خاص استعاره آيد. اين نكته نظام شمار مي به» دا بالاستخ«وارة طرح

هاي جهتي كه با خـدا   طور كلي تمامي استعاره  بدين معني كه به ؛دهد نشان مي قرآنخدا را در 
اند. لذا موقعيت آخرت در مقايسه با دنيا  واره استوار شدهاين طرح اي بر گونه  ارتباط دارند، به

 و 19 »خيَـرٌ وأَبقـى   �#�� �	�$  و«يـا آيـة    18» �#���	�ترُيِدونَ عرضَ الدنْيا واللَّه يرِيد «گواه آية   به
  ديگر آيات، در مقامي فراتر از دنيا لحاظ شده است. 

  
  شموليت احاطه ومعني  . 4-2-5
توانـد   گيرد، گاهي مي ينظر فيزيكي نسبت به ديگري بالاتر قرار م عالم واقع، وقتي چيزي از در

غيـر   ةجنب »علي«حرف براي مورد در اين ديگر، بيان  به. باشد داشته كامل ةاحاطآن   نسبت به
  . است »شموليتو  احاطه« ،»علي« معني از بخشي يعني بود؛ خواهد در كار مكاني
الَّـذينَ   ��)'&%���علَى  و* ... تَاب عليَهِمثُم . .. النَّبِي والْمهاجرِِينَ والأنَصْارِ اب اللَّه علىَلَقَد تَ) 22(
 .)118-9/117/(توبه ... ليتُوبوا تاب عليَهِم... ثُم  خلُِّفُوا

گويـد.   وقوع پيوست، سخن مـي  آن به اين آيات از جنگ تبوك واتفاقات مختلفي كه پيرامون
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ند نسبت به پيامبر، مهـاجرين و انصـار   خداو پايان بي رحمت شمول و احاطه به نخست ةآي در
خـدا    آن شرايط بحراني از رسول انصار در لحظات حساس جنگ اشاره دارد؛ مهاجرين و  در

ند هنگامي اتفـاق  وشان شد. شمول رحمت خدالرو، رحمت الهي شامل حا  اين از ؛پيروي كردند
نزديك بود از مسير حـق   ها اثر شدت حوادث و فشار ناراحتي افتاد كه گروهي از مسلمانان بر

تنها ايـن گـروه عظـيم را كـه در جهـاد      جنگ كناره بگيرند. البته خداوند متعال نه بازگردند و از
بلكه آن سه نفر را كـه از شـركت در جنـگ     ؛شركت كرده بودند، مورد رحمت خويش قرار داد

ول لطـف خـود   سر گذاشتند و رفتند، نيز مشم ها را پشت تخلف ورزيده بودند و جنگجويان آن
  .)171-8/170 :1381شيرازي، قرار داد (مكارم

[+مسير]  لفة معنايي اين واژه [+بازگشت] وؤترين م اصلي ،»تاب«فعل  اي لفهؤمطبق تحليل  
وجـود   بيـانگر كار رود كـه   اي به تواند با حروف اضافه رو اين فعل مي  اين [+مكان] است. از و

سيرند خط، اند يمكان از، به، و هم مانند، روي؛ِ مانند  
  )5/39/(مائده  منْ تاب منْ بعد ظلُمْه

هود و) هوا إلَِيتُوب ثُم كُمبرُوا رتغَْف11/3/أنِ اس(  
  )58/13/مجادله( ��(�&� فَأَقيموا عليَكُم اللَّه وتاب تَفْعلُوا لَم فَإِذْ

رحمـت، جهـت بـالا لحـاظ      بـه لطـف و   سازي بازگشت خداوند بر رويِ بنـدگان  در مفهوم
گيرد كه بر بندگان تفـوق   شود؛ يعني بازگشت خداوند و مغفرت او از بالا موردنظر قرار مي مي

ايـن   شـود. در مقابـلِ   استعمال مـي  »علي«و احاطه دارد. متناسب با اين موقعيت هم حرف جر 
كنـد. در ايـن مـورد     مـي  سوي خداوند بازگشـت  موقعيت، موقعيتي قرار دارد كه در آن بنده به

همچنان يك كنش پوياست نه ايستا؛ زيرا عملي  »تاب«معناي تفوق و احاطه وجود ندارد و فعل 
بـراي آن در   » إلي«سير اين كنش از پايين به بالاست، حرف  اما چون آغاز خط ؛گيرد انجام مي

 شود. نظر گرفته مي

ــه كــانَ ومــا ) ...23(  ــى  اللَّ ــيطلْعكُم علَ ــبِلَشــاء... الْغيــنْ يم هــل ســنْ ر تبَِــي مجي ــه  ولكــنَّ اللَّ
  )3/179/عمران (آل

 نفـوس  تكميـل  منظور به ها انسان ةدرابتداي اين آيه، از جاري بودن سنت ابتلا در ميان هم
در دفـع تـوهم اينكـه چـرا      ميـان آمـده اسـت و    غايت خويش، سخن به  نفسي به هر رساندن و

 بـد  از خـوب  تـا  نكـرده  آگـاه  يكـديگر  درون اسـرار  از غيـب  علم ةواسط را به ها خداوند انسان
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 اختيار در فقط را غيب وعلم پنهاني اسرار خداوند كه گويد مي آيه دوم بخش در شود، شناخته
  ود خواهد گذاشت. خ پيامبران

بـر تـو   از بـالا   »طلع عليـك «و فلاني ظاهر گشت؛ ،»فلانٌ  طلََع«آمده است:  »طلع«ذيل ريشة 
 مكـان  مكـان،  و : جـا »الطِّلـع «؛ آگاهي از بالا به پايين باشد هرگاه اشراف و ، »اطلّع«  ؛ظاهر شد

 انداز و جاي كسب اطلاع از بلندي به گودي، چشم  »المـطَّلَع«؛ شود مى بانى ديده آن در كه بلندى
؛ 2/915: 1988د،دري ـ گـرفتم (ابـن    يعني به قصد اشـراف مطالعـة كتـاب را پـي     »طالعت الكتاب«

  .)7/128: ق1430؛ مصطفوي،2/99: ق1421ازهري،
 ؛[+مسـير] اسـت   [+مكـان] و  هاي معناساز آن [+پويـا] و  لفهؤتوجه به معاني اين واژه، م با

[+مسـير] اسـت،    لفـة معنـايي [+مكـان] و   ؤچون خـود داراي م  گيرد و يعني عملي كه انجام مي
(غيـب)   »علي«شود. در آية موردبحث، متمم  . همراه .. و 20»إلي«يا  »علي«تواند با حرف جر  مي

 تسـخير او درآينـد. از   نحوي كـه بـه    به ،هاست امور مجهولي است كه آدمي خواهان علم به آن
اسـت كـه نـوعي رابطـة      »تسلط«و »احاطه«در اين آيه متضمن معني  »علي«حرف جر  ،رو  اين
 د. شو ملزومي ميان آن با مفهوم استعلا لحاظ مي و لازم

  
  معني قهر و غلبه .5-2-5

 از برخاسـته  معنـي  ايـن . رود مـي  كـار  به قهر و غلبه استعاري معني در »علي« جرگاهي حرف 
 اين جهت بر از رد وگي مي قرار مرزنما بالاي فيزيكي نظر از مسيرپيما كه است حسي اي تجربه

   سازد. مقهور خود مي آورد وميآن فشار 
)24 (و لَ لَوع َلتخدهِملُوا  يئس نْ أَقطْارِها ثُمم��	��ها �����*احزاب ... لآتَو)/33/14 (  

اي همـراه   لفة معنايي [+مكان] اسـت، تنهـا بـا حـروف جـاره     ؤكه خود داراي م »دخل«فعل 
اسـت.   »علـي «لفه (مكان) را در خود دارند. يكي از اين حـروف، حـرف جـر    ؤشود كه اين م مي

سـورة   208ترتيـب در آيـات    انـد كـه بـه    نيز از اين قسم »بين«و »من«، »بــ«، »في«حروف جر 
اسـتعمال  » دخـل «سورة نحل با فعل  92آية  سورة يوسف و 67سورة نساء،  23شريفة بقره، 

تـوان بـر پايـة ابراسـتعارة      را مـي » علي«با حرف » دخل«اساس اين مؤلفه همراهي  اند. بر شده
  كرد.  ) توجيه35: 2009 جونسن، لايكوف و» (قوت بالاست و ضعف پايين است«جهتي 

ايشـان  كننـد.   اشـاره مـي  جو  بهانه ضعف ايمان منافقانِ اين آيه به سستي وكريم در  قرآن
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بدين  زدند و باز مي سر مثل حضور در جنگ، (ص)خدا سبب سستي ايمان از دستورات رسولبه
در آيـة مـذكور تنهـا     ،نبخشيدند. بنابراي شكل احتمال حملة دشمن و شكست خود را شدت مي

بلكـه اسـتيلاي دشـمن و مقهـور      ؛دست دشمن مراد نيست فتح و گشايش سكونتگاه منافقان به
خورد مي چشم به هم بعدي ةدرآي اين معنيمنافقان در مركز توجه قرار دارد.  ساختن خود:  

البْاب فَإِذا دخلَتُْمـوه فَـإنَِّكُم    خلُُوا عليَهِماد عليَهِما اللَّه أنَعْم يخافُونَ الَّذينَ منَ رجلانِ قالَ) 25(
 .)5/23/غالبون (مائده

 كـه  اسـت  المقـدس  بيت مبني بر ورود به از قوم خود )ع(درخواست موسي ةاين آيه در ادام
در آن سـرزمين، لازم اسـت    »عمالقـه «نـام   دليـل وجـود جمعيتـي تنومنـد و بلندقـد بـه       البته به

 ،دسـت آورنـد. بنـابراين    مبارزه به زحمت بيفتند وآن را با جهاد و دكي به رنج ويل انئاسرا بني
يل كـه  ئاسـرا  اما بنـي  ؛غيرمكانيِ قهر و غلبه بيان شده است معنيِ »علي«در اين آيه با كاربست 

 خـداترسِ  مـردان  از نفـر  دو آوردنـد. سـرانجام    طلب بودند، طبق معمول بهانـه  مردماني راحت
 كردند وآن سرزمين را مطرح   امي بهنظ ةحمل ةگزين، )ع(موسي درخواست از حمايت در ايشان
صـورت مبـارزه، پيـروز خواهنـد شـد و پـس از فـتحِ آن         يليان اطمينان دادنـد كـه در  ئبه اسرا

منظـور   رو، در بخش ابتدايي آيه به  اين از سرزمين و ورود بدانجا سربلند زندگي خواهند كرد.
تحميل فشار بر عمالقه، دخـولِ اول بـا حـرف     يل وئاسرا توسط بني زحمت مبارزه تبيين تحملِ

 ةاز حمل ـ  پـس در بخـش پايـاني، دخـولِ دوم (دخلَتمـوه) كـه       كار گرفته شد، و به »علي«اضافة 
  ، بدون اين حرف استعمال شده است.دهد رخ مي نظامي
  

 معني شدت و مشقت .6-2-5   

  )83/2/يستَوفُون (مطففين اسِاكتْالُوا علَى النَّ إذِاَ الَّذينَ) 26(
جـاي    در ايـن آيـه بـه    »علـي « اين باورند كه حرف نحو و تفسير بر ،اغلب علماي علم لغت

هـيچ   » مـن «بـا   »اكتـالوا « صورت كاربرد فعل درباور نويسنده،   اما به؛ كار رفته است به »من«
ته است كه انسان حـق خـود   شايس زيرا ؛خريدار متصور شد توان براي گيرنده/ مذمتي را نمي

بـه   »اكتَالَـه « و »كَـالَ الطَّعـام يكيلُـه كَـيلاً    «نظـر شـود    العـروس  تـاج تمام بستاند. اگر در  را به
ايـن فعـل فاقـد     ،بيان ديگر به ؛)15/674 :ق1414، آمده است (زبيدي،»دطعام را پيمانه كر«يمعن
لفة ؤكه در آن م »علي« حرف مراهي آن باهرو،   اين ازلفة معنايي [مكان] و يا [مسير] است. ؤم
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رسد اين واژه از حيث وزن قابل  نظر مي . بهطلبد تري را مي توجيه مناسب[+مكان] وجود دارد، 
  مل باشد.أت

 . و»افتعل فلانٌ حـديثاً، سـخني را جعـل كـرد    «آمده است:  »افتعل«ها ذيل واژة  نامهدر لغت
شعرٌ مفتَعل بـه شـعري گوينـد كـه صـاحبش آن را      « و .»جاء بالمفتَعل يعني امر بزرگي آورد«

تـوان ادعـا كـرد     مـي  ،بنابراين .)2/326: ق1413 ؛ مهنا،15/583: ق1414(زبيدي،» ساخته باشد
[+اختيـار]   تواننـد ويژگـي معنـايي [+تكلـف]، [+مبالغـه] و      آيند مـي  اين وزن مي هايي كه بر فعل

ايـن   بيانگر »يستوفون«و »الناس«با  » اكتال«ل باشند. در آية موردبحث نيز همنشيني فع داشته
وآن را  دهنـد مـي خـرج    هنگام دريافت سهم خود از مردم، شدت به  فروش به است كه افراد كم

سان نيرويـي  هطلبكار ب فروشِ بيانگر اين است كه فرد كم »علي«ستانند. و استعمال  كمال ميبه
تحميل فشار بر ايشـان، آنـان را بـه مشـقت      با و كندميقوي عرصه را بر بدهكاران خود تنگ 

بـدين نحـو كـه فـرد      ؛يد اين مطلـب اسـت  ؤدر آية بعدي م »كالوهم«كه فعل   اندازد. همچنان مي
    دهد.      فروش در موقعيت كيل دادن به مردم، به كيل ناقص مي كم

  
 حدوديتممعني  .7-2-5

)27 (لىَ وينَ الثَّلاثةَِ عتَّى خلُِّفُوا الَّذإِذا ح هِملَيع َضاقت و تبحبِما ر ضَالأرهِملَيع ضاقَت  مـهُأنَْفس 
  )33/118/توبه... (

لفه در عنصر زبـاني  ؤبرانگيز باشد؛ اما اين م ملألفة [+مكان] دارد، تؤم» ضيق«شايد اينكه 
: ق1414...) (زبيدي، بر وجود يك حجم يا فضاي عيني (ظرف، لباس، سرزمين، خانه و» ضيق«

كند. اين فضاي عيني يا انتزاعي  ...) دلالت مي ) يا انتزاعي (فضاي سينه، ذهن، زندگي و13/280
، بـالاي  دهـد مـي گيـرد و گـاه تغييـر جهـت      عنوان مرزنما گاهي در زير مسيرپيما قـرار مـي   به

دليل حصر اجتماعي و قطع  شود. در آية فوق آن سه نفر متخلف از جنگ، به مسيرپيما واقع مي
سختي و مشقت افتاد كـه منـزوي شـدند و احـدي بـا       ها و پيوندها آن چنان كارشان به  رابطه

ها سـخت در   اش را بر روي آن درنتيجه گويي زمين همة عرصه ؛كرد ايشان ارتباط برقرار نمي
-آن سه فرد آن  كه فضاي سينه و ذهن  همچنان ،هم فشرد و جايي براي زندگي به ايشان نداد

سينه و ذهن فضـاي خـود را بـر روي ايشـان بسـتند و       ييگو ،از غم و اندوه شدقدر مالامال 
 ها باقي نگذاشتند.          جايي در خود براي آن
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  مجاورتمعني  .8-2-5
 اين معنـي، مسـيرپيما و   معني مجاورت است. در» علي«هاي غيرمكاني حرف يكي ديگر از جنبه

توان چنين  مي »علي« اي نمونه پيش ةوار حاساس طر مرزنما در مجاورت همديگر قرار دارند. بر
  مرزنما طبيعي دانست. مجاورتي را براي مسيرپيما و

 )28 (مه مهواجَأزي ولالٍ فؤنُ ظتَّكم كلىَ الأرَائيس  ع)/36/56(  
  
  عدم شأنيت شأنيت ومعني . 9-2-5

ن گفـت كـه از نظـر    توا مي »علي«حرف جر  »شأنيت و عدم شأنيت«در تفسير معني غيرمكاني 
رو،   ايـن  از ؛تـر اسـت   ارزش برجسته بي / ادراكي شيء برتر و داراي منزلت نسبت به شيء كم

  ارزش متحرك خواهد بود.  ثابت قرار دارد وآن شيء بي ،عنوان مرزنما بهشيء برتر 
)29 (لىورضُِوا عع  كبلَ  رأَو ونا كَما خلََقنْاكُمُجئِْتم َا لَقدفص	كهف �����)/18/48 ( 

يـك صـف بـر     ها همه در اينكه آن گويد و ها سخن مي چگونگي رستاخيز انسان اين آيه از
 ةجنب بايد بلكه ؛نيست كار در معني براي مكاني ةاين مورد جنب شوند. در پروردگار عرضه مي

ابـل  قـدر غيرق  روي خداوند همان زيرا عرضه شدن انسان بر ؛جو كردوستج را آن غيرمكاني
  وقفُـوا علـى   إِذْ  تَـرى  لَـو  و«: انعـام  ةسـور  30ةدر آي اوها بر  داشتن آن تصور است كه بازنگه

ديگـر، شـأنيت    بيـان   اسـت. بـه   »شأنيت«اين مورد  در »علي« بخشي از معني ،. بنابراين» ربهِم
   ستند. باي ها بايد در برابر او به صف درآيند و حدي است كه انسان  والاي خداوند به

  )4/50/(نساء علَى اللَّه الْكَذبيف يفْترَُونَ كَ انظْرُْ) 30(
دوسـت خـدا    اينكـه خـود را پسـر و    و را صراحت خودستايي يهـود  اين آيه به خداوند در

زيرا شأن خداونـد والاتـر از    ؛بندند خداي مي داند كه بر را دروغي مي  آن كوبد و خوانند، مي مي
سـوي ديگـر كـافران     دروغگـويي متصـف سـاخت. از     ت اقدسـش را بـه  آن است كه بتـوان ذا 

خـدا دلخـوش نگـه     بسـتن صـورتكي دروغـين بـر     اند كه خود را به مقدار هم آنقدر درمانده بي
ــك مــا« آيــد: البتــه بــر شــأن والاي او چيــزي گــران نمــي  دارنــد و مــي زِيــز ذلبِع ــه ــى اللَّ  »علَ
 اوسـت كـه   و دارد يبـالاتر شـأن   اسـت كـه  جهنم اين  ن،در قياس با كافرا. نيز )35/17/(فاطر

  شوند: عرضه ميآن  حقارت بر كافران با ذلت و
)31 (و لَى النَّارِ إِذْ  ترَى لَوفُوا عقانعام و)/6/27(  
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ة آي ـ توان بـه  مي كند، اشاره مي »علي« معني غيرمكانيِ (شأنيت) حرف  آياتي كه بهجمله از 
  شاره كرد.ا يوسف ةسور 69 هود و ةسور 56

)32 ( كُملَيع ترِّم$ح�	*�!	نزْيِرِ ����الْخ ملَحو مالدبِ ...ولىَ النُّصع ِا ذُبحممائده و)/5/3(  
) 3/242: ق1413طبرسـي،  ( البيـان  مجمـع اين آيه، طبق آنچـه در تفسـير    در »علي«حرف 

منظـور تقـرب     وانات را بـه پرستان حي شده است؛ بدين معني كه بت »لام«آمده، جايگزين حرف
غرض نبوده است  بي »علي« باور نگارنده، كاربرد  به ،كه حالي كردند. در هايشان ذبح مي به بت

: بيـان كنـد  ، آيد دست مي اينجا به در »علي« از كاربرد را توانست آنچه هيچ حرف ديگري نمي و
بنابراين، قربـاني   ، نه روي آن؛كند آن قرباني مي نهادن به كسي، در جلوِ  اينكه انسان براي ارج
را   ارزشـي آن  بـي  شـود، نهايـت   عنـوان خـدا پرسـتش مـي     ) شيئي كـه بـه  كردن بر رو (نه جلوِ

تنهـا  نـه  »لام«شـود. حـرف    حاصـل مـي   »علي«اين معنايي است كه تنها از كاربرد  رساند و مي
  د.ها دلالت دار بلكه بالعكس بر تقديس بت ؛كند چنين معنايي را افاده نمي

  

  عدم قابليت قابليت ومعني  .10-2-5
اسـتقرار  لحـاظ ادراكـي گـاه      تـوان گفـت بـه    مـي  »علي« تفسير اين جنبه از معني غيرمكاني در

جهـت عـدم    گاه مرزنمـا بـه   شود و موجب تقويت و استحكام آن ميروي مرزنما  مسيرپيما بر
 .است خشكيده آبش كه چاهي ةمانند بستن دهان ؛شود كارآيي، توسط مسيرپيما مسدود مي

)33 (طنَْا  وبرلَى قلُُوبهِِموا عكهف...  إِذْ قَام)/18/14 (  
 بندنـد. و  اصل نخ يا ريسماني است كـه بـا آن مشـك يـا چهارپـا را مـي       ، در»الرِّباط«واژة 

   .)3/1127 :1376 جوهري،( »ربطت الشّيء، أربطُه يعني آن را بستم ومحكم كردم«
ها را احاطه كـرده بـود    كفر آن پرستي و زيستند كه بت محيطي مي مردان كهف در زمان و

اما ايشان با برخورداري ؛ سرشان خيمه افكنده بود پاسدار شرك و كفر بر حكومتي جبار و و
از هوش و صداقت خود، به فساد آيين و حكومتشان پي بردند و تصميم بر قيـام گرفتنـد، لـذا    

اسـاس، گـره     ايـن  بـر هايشان را اسـتحكام داد.   و دل ها قدرت و شهامت بخشيد خداوند به آن
يعنـي تمكـن    »علـي « هاي مردان كهف، بيانگر جنبة ديگري از معني غيرمكـاني  زدن برروي دل

 شود. حاصل مي »قابليت«دادن و تقويت كردني است كه در نتيجة 

)34 (و كَليع ت+��� ألَْقَي	"	نِّي �طه ... م)/20/39(  
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در محيطـي   (ع)در اين آيه بايد گفت كه حضرت موسـي  »علي«قابليت حرف  در تبيين معني
، دشمن خداونـد و دشـمن خـود او بـود. ولـي      قرآنتولد يافت كه حاكم آن، بنا به نص صريح 

او  و نظـر كـرد   صرف(ع) همين دشمن كه كمر به قتل اطفال سرزمينش بسته بود، از قتل موسي
محفـوظ مانـدنش    دوانيدن مهر نوزاد در دل دشمن او و. اين امر (ريشه پذيرفترا به فرزندي 

ايـن جنبـة غيرمكـاني از     كـرده اسـت.  از قتل) نتيجة همان قابليتي است كه خداوند به او عنايت 
  جاثيه هم قابل مشاهده است.سورة  18آية وسورة بقره  250و143 در آيات »علي«معني

شـود. ايـن    نشـان داده مـي   »علي« اين، معني تقابلي قابليت نيز با كاربست حرف افزون بر
  سورة بقره قابل درك است: 7در آية  قرآنمعني از اختلاف در تعبير 

��,��	��أَبصارِهم   سمعهِم وعلي  قلُُوبهِِم وعلي  خَتَم اللَّه علي) 35( و ظيمع ذابع مَ؛ له  
خود   ها زدن را به هر بر دلماين آيه تغيير محسوسي يافته است؛ خداوند نخست  سياق در
گويـاي   ،اين اختلاف در تعبير .كفار  داشتن را به  سپس پرده بر گوش و چشم دهد ونسبت مي

وجود دو مرتبه از كفر در كافران است و آن اينكه مرتبة اول كفر كافران با زير بار حق نرفتن 
بـر  رتبة شديدتري از كفـر را  معنوان مجازات  خداوند بهدر مرحلة دوم،   وايشان شكل گرفت، 

هـاي   روي دل گذاشـتن بـر    اساس، گـل   اين بر .)1/29: ق1416 افكند (طباطبايي، هايشان مي دل
نمـود   »علـي « رساند كه اين معني در نتيجة كاربست حرف جـر  كافران، عدم قابليت آنان را مي

  يافته است.
معني از معـاني   مجموعة چند ،برخي آيات بايد خاطر نشان كرد كه در ،در پايان اين بخش
لا أَقُولَ علىَ اللَّـه   أنَْ  على ... حقيقٌ«اعراف:  سورة105درآية  ؛ براي مثالفوق قابل تصور است

در نظـر گرفـت؛    »علـي «را بـراي  » قابليـت « و» شأنيت«، »مداومت«توان معاني  مي؛ »إلاَِّ الْحقَّ...
  منافاتي با هم ندارند. دارند ور پيداست كه اين معاني در موازات يكديگر قرا

كننـده خواهـد    كمـك  »حقّ«شناسي واژة  اين آيه، مفهوم در »علي« تبيين معني غيرمكاني در
درستى است، مثـل   ) مطابقت، يكسانى، هماهنگى و130: ق1412( »راغب« طبق نظر »حقّ«بود؛ 

  ايـن  چرخـد. بـر   مى (حق) خود با استوارى و درستى كه روي پاشنة  حالى مطابقت پاية در در
 روي آن قـرار گرفتـه   بـر (ص) سان مرزنماست كه مسيرپيما/ رسول خـدا هب »گويي حق«اساس، 

(صفت مشبهه) اين استقرار هميشگي است  »حقيق«توجه به نوع اشتقاق واژة  با است. همچنين
سـوي ديگـر،    از .)30/30/(روم »فطْـرتَ اللَّـه الَّتـي فطََـرَ النَّـاس عليَهـا      «ماننـد   ؛مداومت دارد و
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دهـد، ويژگـي    بـه در اعتبـار مـي    و داردگـاه آن، اهميـت    عنوان تكيـه  طور كه پاشنة در به همان
  بخشد.  اعتناست و به حاملش منزلت ويژه مي گويي نيز قابل حق

جـايگزين حـرف جـر     »بـاء «) گـاهي 14/326 :ق1420نكتة آخر اينكه طبق گفتة فخـررازي ( 
». .- ��� بحالٍ  و .	-	�	��جئِت علي حالٍ « و» بالقوس ميت علَي القَوس ور«شود، مانند:  مي »علي«
 »علـي « آيد، مثل آية موردبحث. اما رويكرد شناختي نيابـت  مي »باء« نيابت از  به »علي«گاهي و

يـك   تفـوق هـر   ميزان شأنيت و »علي« كند؛ زيرا با كاربست اين آيه، رد مي را در »باء«از حرف
چنـين   »بـاء «وضوح قابـل تشـخيص خواهـد بـود، امـا در      مرزنما) به پيما واز دو طرف (مسير

  نيست.
  

مبنـاي نظريـة    در قـرآن بـر   »علـي « ترسيم شبكة معنـايي مقولـة  . 6
  نمونه پيش

ايـن   بـر  »علي« معاني شعاعي حرف جر نمونه و معني پيش هاي قرآني مشتمل بر بررسي داده
 يك نكته با يكـديگر اشـتراك دارنـد و    ، در»علي« كار رفتة مطلب دلالت دارند كه همة مفاهيم به

 انتزاعـي باشـد و   آن استقرار يك عنصر بر ديگري است. اين استقرار ممكـن اسـت فيزيكـي و   
  اثر نوع نگاه بيننده به يك حالت و يا وضعيتي خاص، رخ دهد.  حتي بر
سـاس  ا دسـت آمـد كـه بـر     بـه  »علـي « معني شعاعي براي 12اين نوشتار  كلي، در طور  به

بندي  ها را در دو خوشة معنايي مجزا دسته توان آن تقابل معنايي، مي توافق و ميزان نزديكي و
، »شـموليت «، »مـداومت  مراصـدت و «، »ليتئومس«، »ارجحيت«، »شأنيت«، »قابليت«كرد. معاني 

 سبب ارتبـاط معنـايي نزديكـي كـه بـا يكـديگر دارنـد در خوشـة         به» مجاورت«و» غلبه قهر و«
 شـدت و «، »عـدم شـأنيت  «، »عدم قابليـت «گيرند. چهار معني ديگر، يعني  وافقي قرار ميمعناييت
تقابـل معنـايي    سو، و  جهت ارتباط معنايي نزديك با يكديگر از يك هم به» محدوديت«و» مشقت

 »خوشـة تقـابلي  « نـام  سو، ذيل يـك خوشـة معنـايي بـه     ديگر با برخي از معاني خوشة اول از
  شوند.  بندي مي طبقه
عنوان هستة معنايي يا  به »استعلاء«، معني»علي« شبكة معنايي حرف جر اساس، در  اين بر

شكل   توافقي وتقابلي به دو خوشة معنايي گيرد و نمونه در مركز اين شبكه قرار مي معني پيش
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نشان داده شده   6در شكل  »علي«خورند. شبكة معنايي  مستقيم به معناي كانوني پيوند مي
   است.
  

  
  

  »علي« : شبكة معنايي7شكل
Figure7.On semantic network  

  

  گيري   نتيجه .7
ايـن نكتـه تصـريح دارد كـه      رو، بـر   تحليل آيات قرآني موردبحث در نوشتار پـيش  بررسي و

شـبكة معنـايي،    نمونـه و  ويـژه اصـل پـيش    شناسي شـناختي بـه   كاربست الگوهاي نظرية زبان
دهـد. مبنـاي جسـماني     دسـت مـي   ن در اين متن آسماني بههاي منسجمي از معاني واژگا تبيين

توليد اين مفاهيم  اي در درك و اخلاقي خاص، نقش ويژه مفاهيم انتزاعي يا حتي حقايق ديني و
كـه در منـابع     ، همچنـان »علي« هاي پژوهش گوياي آن است كه معني كانوني كند. يافته ايفا مي

تقـابلي قابـل    آن ذيـل دو خوشـة تـوافقي و    معـاني شـعاعي   اسـت و » استعلا«كلاسيك آمده، 
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توان ادعـا   اند كه مي بندي است. نوشتگان كلاسيك نُه معني براي اين حرف منظور داشته دسته
كرد اين معاني بـا يگـديگر ارتبـاطي ندارنـد و روش متعـارف در سـنت دسـتوري در توجيـه         

عـداد معـاني شـعاعي    امـا در نوشـتار حاضـر، ت    ؛انسجام اين معاني روشي ناموفق بوده است
منطقي به دوازده معنـي رسـيد. نيـز بـا اسـتفاده از نگرگـاه        منسجم و اي كاملاً گونه ، به»علي«

مخدوش شـد و   قرآندر » لام« و» باء«،»في« ،»من«از حروف  »علي«شناختي، نيابت حرف جر 
آن منسـجم  اي با معني كانوني  گونه  معاني نويني در شبكة معنايي اين حرف جاي گرفت كه به

است رويكرد شناختي به ديگر حروف زبـان عربـي بـا كاربسـت الگـوي شـبكة         هستند. گفتني
نحـو و   تعديل مباحث دانشِ ثير قابل توجهي درأتواند ت ها، مي معنايي در نمايش چندمعنايي آن

  داشته باشد. قرآندرك درستي از آيات 
  
  ها نوشت پي .8

1. cognitive linguistics 
2. Langacker 
3. Lakoff 
4. Bergman 
5. Johnson 
6. categorization 
7. semantic network 
8. radial categories 
9. prototype theory 
10. image schemas 
11. M.Liu 
12. Geeraerts 
13. trajector 
14. landmark 

نقـش تبيـين بخشـش از    » علـي «در ايـن آيـه نيـز     اسـت.  آمدهسورة طلاق  6 نظير همين معنا در آية .15
  زن مطلقة باردار) را دارد.ناحية بالادست (همسر) به  سطح زيردست (

16. up-down schema 
 مانند مسند، تخت، فرش، حيوان و ... نيز متصور شـد كـه در   ،توان مفاهيم مادي البته براي شيء مي .17

  اين صورت مرزنما فيزيكي خواهد بود نه انتزاعي.
  8/67/انفال  .18
  87/17/ اعلي .19
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  .40/37/غافر؛  28/38/قصصك: .ر  .20
  

  منابع .9
  .كريم  قرآن •
  .روت: دارالعلم للملايينبي .جمهرةاللغة .)1988( ريد، محمدبن حسند ابن •
 الدارالتونسـية تـونس:   .العاشـرة   ط .التنـوير  التحريـر و  .)1984( محمـدالطاهر  عاشور، ابن •

 .للنشر
 .للكتاب العامة المصرية الهيئة: القاهرة. البحرالمديد .)ق1419(د محم أحمدبن الحسني،عجيبة ابن •
  .الصادق مؤسسةطهران:  .اللبيب مغني .)1378( الدين جمال ري،الأنصا  هشام ابن •
  .بيروت: دارإحياء التراث العربي .اللغة تهذيب .ق)1421( أحمد محمدبن أزهري، •
  .بيروت: دارالعلم للملايين. الصحاح .ق)1376(.جوهري، إسماعيل بن حماد •
 .بيروت: دارالقلم .المفردات .ق)1412( أصفهاني، أبوالقاسم راغب •

  .بيروت: دارالفكر .العروس تاج .ق)1414( مرتضي بيدى،ز •
هـاي   تـازه  .»فارسـي  يشـناختي بـه يـك فعـل چنـدمعناي      رويكردي« .)1388( ليلا شريفي، •

  .11-1 . صص4 ش .11 س .شناختي علوم
  .مهر ةتهران: سور .3چ  .شناسي درآمدي بر معني .)1387( كورش صفوي، •
قـم:   .5چ  .همـداني   اقر موسـوي محمـدب  ةترجم .الميزان .ق)1416( محمدحسين طباطبايي، •

  .بقم العلمية الحوزة فيالمدرسين  لجماعة التابعةالنشرالإسلامي مؤسسة
ط.  .شـرح مهـدي محمـد ناصـرالدين    .العبد بن طرفة ديوان .ق)1423( العبد، عمرو بن طرفة •

  .العلمية. بيروت: دارالكتب الثالثة 
التـراث   دارإحيـاء : بيـروت  .الثالثـة  . ط .غيـب ال مفـاتيح  .ق)1420( عمـر بنفخررازي، محمد •

  .العربي
 تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ و    .شـناختي قـرآن   شناسي معني .)1390( رضا علي نيا، قائمي •

 .اسلامي ةانديش

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 lr
r.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 1
5:

00
 IR

S
T

 o
n 

W
ed

ne
sd

ay
 J

an
ua

ry
 9

th
 2

01
9

http://journals.modares.ac.ir/article-14-3876-fa.html


  1397 فروردين و ارديبهشت)، 43(پياپي  1، شمارة 9دورة                                                     جستارهاي زباني
 

27 

ــك • ــي مل ــاني اصــفهاني و رضــا شــكراني (   گل ــد خاق ــه، محم ــادي، فاطم ــدي ). «1396آب نق
، 8. دجسـتارهاي زبـاني  ، »كريم در قرآن "دون"هاي فارسي واژة  معناشناختي بر ترجمه

  .230-207)، فروردين و ارديبهشت، صص36(پياپي 1ش
. صـفوي  كـورش  ةترجم ـ .شناسـي واژگـاني   هاي معنـي  نظريه. )1393( ديرك گيررتس، •

  .تهران: نشر علمي
ترجمـة عبدالمجيـد    .الاستعارات التي نحيا بهـا  .)2009جونسن ( مارك لايكوف، جورج و •

  .رب: دارتوبقال للنشرالمغ .الثانية .ط .جحفة
 هاي تصويري غِزليات سـعدي و وارهطرح ةمقايس بررسي و« .)1393( كالي، منيره محرابي •

  .دانشگاه مازندران .دكتري ةرسال .»حافظ
 ةمعنـايي حـرف اضـاف    ةبررسي شناختي شبك« .)1392( حدائق رضايي مختاري، شهره و •

 .دانشـگاه فردوسـي مشـهد    .نهاي خراسـا  گويش شناسي و زبان .»در زبان فارسـي » با«
  .94-73 . صص9ش

  .العلمية: دارالكتب بيروت .في حروف المعاني الجني الداني .)1992( قاسمبنحسن مرادي، •
  .العلميةالكتب ربيروت: دا .3چ  .التحقيق .ق)1430( حسن مصطفوي، •
  .لاميةالإستهران: دارالكتب  .25. چ تفسير نمونه .)1381( ناهمكار ناصر و شيرازي، مكارم •
 .العلميةدارالكتب بيروت:  .اللسان لسان . )1413مهنا، عبداالله علي ( •
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